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 رود ی باشد، اما انتظار میائه داد که مورد توافق همگان گذشته اراستي سخي از تاری توان طرحی است که نمدرست
 کي دموکراتیراني حقوق بشر و خواهان ای به ارزش هابندي که پای کسانني نکته روش شود و بر سر آن در بکي

 بعد از ی در سال های اسلامی بار جمهورجعه فااستيس:  استنينکته، اعتراف به ا. رديهستند، توافق صورت گ
   بودتي جنا٦٠به طور مشخص در سال انقلاب و 

  
 و تب ٥٧پايان دوره اى بود آه در آن پافشارى بر خواسته هاى انقلاب .  نقطه آغازکي بود و اني نقطه پاکي ٦٠ سال

 با ی اسلامیجمهور. شد  به بند آشيدهی و حرمت انسان و تاب آن هنوز حيات داشت و آغاز دوره اى، آه در آن آزادى
وقوع پيوست آه آمتر حكومت  جناياتى در زندانها به. دي درها حقوق بشر همه مرزها و پرده ني مواز پا گذاشتنريز

 . روند فاجعه بارکي شد بر ی شرمها بود و آغازختني فرو ر٦٠سال . مستبدى جرات اقدام آن را دارد
متى براى سرآوبى بزرگ و يكپارچگى دستگاه حكو: صدر به دستور خمينى اعلام دو نكته بود جمهور بنى  رئيسحذف

 یلي در تدارکش بودند، چون سشي که از مدتها پیسرکوب دهشتناک.  جايگاه ولايت فقيه در حكومت اسلامىاني عرانيب
 زندانها و شي چنان گسترده شد که گنجاهايريدستگ.  شدع شروهي روی بیو ببندها بگير.  و خانمانسوز فرود آمدريجاگ
آور  با سرعتى حيرت. پادگان ها هم که تبديل به زندان شدند، باز آفايت نكرد.  نبودی کافین آن همه زندای ها براتهيکم

 گذاشته شد و اسامى شي به نماونيزي بر صفحه تلودهي شکنجه دیچهره ها. زندان هاى جديد سربرافراشت
 شکنجه و اعدام ،یري دستگیبرا. شد شد، به روزنامه ها آشيده  برانگيز را شامل مى  آه ارقامى هولشدگان ارانتيرب

 ديقلبها با.  اعلام کردندی شرعفي را تکلهي و همساشاوندي خویجاسوس.  نبودی به مجوز و مراحل قانونازيانسانها ن
هر .  بود ش»آافر« زنى معرفى شد آه خواستار اعدام پسر ىمادر نمونه و الگوى اسلام.  بودني شدند، حکم ایسنگ م

 .ديناممكنى ممكن گرد
 ايهر مخالف .  تلفات متوجه آنها بودنيشتري مخالف نبود، گرچه بی گروه های تنها متوجه هواداران و اعضاوبسرک

 آخته شد تا ی انتقام اسلامريشمش.  کندنيي شد تا شکنجه موضع آنها را تعی روانه زندان مديبه مخالف با» مشکوک«
 سال ني که در ای هائیتعداد بهائ.  است٦٠ مربوط به سال سار رقم سنگنيبالاتر.  شدن براندی اسلامیجامعه را به سو

 ني و همچنکي دموکراتیسازمانها.  دهد ی ملي تعداد را تشکنيشتري بگري دی با سالهاسهياعدام شدند، در مقا
حجاب اجبارى از مراآز آارى و .  مجبور به فرار شدنداي آنها روانه زندان ني ممنوع و فعالیشوراهاى آارگرى همگ

 ی حکومتیسانسور و خفقان بر جامعه حاکم شد، تنها روزنامه ها.  شددهيها کش وزشى به خيابانها و حتى خانهآم
   تصويب قوانين قصاصی برانهي تا زمافتي هولناک ی کردن جامعه شتابی اسلامی فضائنيدر چن. افتندياجازه نشر 
  . شوداي مه١٣٦٣اسلامى در 

 
شکنجه و اعدام قبح خود را از دست داد و کشتار هزاران نفر که :  گذاشته شدهي پا در جامعهیني ننگی بنا٦٠ سال در

 به ختيانگي را برنی کسرتي اعدام نوجوانان و زنان باردار هم حیحت.  تابو نبودکي گريدر روز روشن اتفاق افتاد، د
 در سال انيد که قتل عام زندان بویني ننگی بنانيبر چن.  کردلج انسانها را فی حسهای ارعاب دوزخی فضاگري دانيب

 مرگ مشکوک اکبر راياى و اخ  زنجيرهی و قتلها٧٠ در دهه ی بعدی ، ترورها٦٧ سال تيجنا. دي ممکن گرد٦٧
  . بنا همچنان پابرجاستنيو ا.  شروع آن بود٦٠ دارد آه سال یاني در زندان ريشه در بنیمحمد

 
 از مسائل مهم ما یکيبه » فراموش نکردن«امروز بحث . هستند زخمها هنوز باز ی گذرد ولی م٦٠ قرن از سال ربع
 فراموش نشود، چگونه و ديآنچه که با.  مانده استی باقی و شعاری بحث هنوز در مرحله نظرنياما ا.  شده استليتبد



د،  در خاطره اش حفظ کندي که جامعه بایزيچ.  استده واقع نشی فراموش نکند، مورد بحث و تامل جددي بایچه کس
 در روز روشن تي جنا٦٠گرچه در سال .  واقع شده اندفي است که مورد انکار و تحریني بار و ننگتيحوادث جنا

 تهاي اعلام کرند و در روزنامه ها نوشتند، اما واقعونيزي و تلوويصورت گرفت و اعدامها را با بوق و کرنا دراخبارراد
 ماند، بلکه دهي در زندانها پوشاتي جنای که عمق و گستردگليل دنينه فقط به ا.  و وارونه جلوه داده شدندنکارا

 امکان دفاع از چگونهي هاني که قربانیجائ.  و مدافعان آنها را خاموش کردنداني قربانی علت که صداني به انيهمچن
 خشن در یمرحياعلام اعدامها، ب.  را به آنها وارد ساختمکن همه اتهامات ممکن و نامی اسلامی جمهورافتند،يخود ن

 و دي بلکه تهد،ی دادند نه فاش گوئی حکم به قتل مردم محانهي که وقن،ي در رسانه ها و سخنان مسئولريکلام و تصو
از . تند هسدگاني و داغ داني قربانانش،ي است که راویاهي فراموش شود گذشته سدي که نبایزيچ. ارعاب کل جامعه بود

 پروسه کي و مخدوش شده آشنا شود و تجربه دردناک آنها در اهي گذشته ستقي تواند با حقیزبان آنهاست که جامعه م
  .ابدي راه ی تواند به خاطره جمعی میو چالش اجتماع

 زيدر حافظه آنها داغ از دست دادن عز.  کنندی فراموش نمچوقتي هدگاني و داغ داني فراموش کند؟ قرباندي نبای کسچه
 است در حافظه ی که دردش تمام نشدنیزي چچهيبه قول ن. نقش بسته است ی تحمل شکنجه و اسارت بطرز دردآوراي

 را تجربه نکرده، از آنها آگاه عي باشند که آن فجایگراني ددي با»مي کنیفراموش نم«پس مخاطب .  شودیماندگار م
 فراموش نکنند نکهي ایااما آنها بر.  چه گذشتاني بر قربان٦٠ و بدانند که در آن سال نندي نخواسته اند که بباينبوده و 

 تيشناخت واقع. ند آن چه را که گذشت، بدانند تا آن را به خاطر بسپارقتي حقدي فراموش نکنند ابتدا بانکهي از اشي پاي
 تلخ و دردناک ی با تجربه های به تفاهم و همدردني سپردن آنها همچنادي و به دندي که در جامعه فاجعه آفریحوادث
 . انجامدی از استقامت آنها می و حس قدردانانيقربان
 به ازي که در آن گذشته به خاطر سپرده شود، نی فضائجادي ای مقابله کند؟ برای تواند با فراموشی جامعه چگونه ماما

هدف .  کندی مجادي را ای فضائني است که چنی نهادقتي حقونيسيکم.  استی و فرهنگی اجتماع،یاسي سیابزارها
 قتيروشن شدن حق.  شده اندفي و تحری که لاپوشاناست ی ساختن جامعه با موضوعها و حوادثري درگیونيسي کمنيچن

 . است»مي کنیفراموش نم« درآمد شي سازد و پی می را منتفقتيامکان انکار حق
 

 هستند، راني در اکي دموکراتی مناسباتی دادن به نقض حقوق بشر و برقراراني که خواستار پایروهائي نی براامروز
 ی آنها به ارزشهایبندي پااري آن بود، معجهي نت٦٧ آن دهه و قتل عام سال عي که فجا٦٠ سال اتيعلام موضع با جناا

 به دي اما نبالهاياختلاف در تحل.  توانند متفاوت باشندی اول بعد از انقلاب می سالهاعي از وقالهايتحل. حقوق بشر است
 انگاشتن نقض حقوق بشر در دهيبا ناد.  منجر شودوست،ي سال به وقوع پ که در آنی دردناکیتهاي انگاشتن واقعدهيناد

 خود رها شود، ل به حا٦٠اگر سال .  بنانهادی بر حقوق مدنی مبتنی توان جامعه ای آن نمحي و بدون نقد صر٦٠سال 
  . خواهد کردیني در جامعه سنگشهيشبح آن هم

 آن راثي و م٦٠شونت و استبداد سخن گفت و در مورد سال  و نقد خراني چند دهه گذشته در اخي توان از تارینم
 اما »مي کنیفراموش نم« به ديبه رغم تاک.  استی اکبر گنجی اظهارات آقا،ی برخوردنينمونه و مثال چن. سکوت کرد

 خيتار« که ی و کساناني است و قربانی در فراموشحت آورد که مصلی را به وجود می حس و نگراننيگاه سخنان او ا
 یشنهادي پیتزها «١٨ در تز یاکبر گنج.  توانند فراموش کنندیمقصر هستند که نم»  کندی میني آنها سنگیذشته روگ

 :سندي نوی م»راني در اکي جنبش تحول دموکراتیمبان
 
 ی ارائه کرد که عموم روري در چند دهه اخراني در ااستي سخي از تاری توان طرحی فکر را کنار گذاشت که مني اديبا»

 لي با نظر به تحلی و همگامی همسخن،يی همرا،ی اساس مصلحت آن است که همدلنيبر ا. آن توافق داشته باشند
 اتحادشکنانه صورت یهايري گذشته سخت گلي تحلسر شود و بر جادي اندهي آی و آماجها و آرمانهای کنونتيوضع
 یاري و ی و دلبستگی امر، همبستگنياز ا مهمتر ی مهم است، اما در مناسبات اجتماعخي صائب تارريتفس. ردينگ

هر چه با خوش . نندي بی و تار مرهي را تندهي کند که چشم انداز آی میني سنگی مردمی گذشته روخيتار. متقابل است
 در مورد گذشته، یريسخت گ.  شودی ما کاسته می از فشار گذشته بر روم،ي بنگرندهي به آیشتري بیدواري و امینيب

 . استندهي آفي وظاشبردي در پی عادت و ناتوانیروي غلبه ن،ی فکری بلکه چه بسا نشانه تنبل،یرکينه زهمواره نه نشا
. . » 

 
 پشت سر دارند، ی تلخی که تجربه های گذشته بر دوش کسانخيتار.  هم هستندري جان سخت طبعا سختگیزخمها
ر به ترک وطن شده است، تجربه و خاطره  مجبوده،ي که مورد سرکوب واقع شده، داغ دیطبعا کس.  کندی مینيسنگ
 توان به ی وجود دارد که میخي تارکوريبه قول پل ر.  سود برده استتي از آن وضعی که به نوعی دارد تا کسیگريد

 کي بنا باشد وگرنه به اتي بر واقعدي بالهاي تحلیمبنا.  استاني خاطره قربانخي تارني نام نهاد، منبع ااني قربانخيآن تار
 آنها در تقابل تجربه ها و شهي شوند بلکه ری مربوط نمیاختلاف نظرها بخشا به بحث نظر.  انجامندی ثمر میببحث 

 »ی و همگامیهمدل« به اني قربانخي گرفتن تاردهي گذشته و نادی سهل انگاشتن زخمها،یفراموش.  ها قرار دارداطرهخ
 یدواري و امدي ها به وجود آیکي نزدیست تا امکان برا ابتدا شفاف شدن مرزهای و همگامیلازمه همدل.  انجامدینم
  .مي گرفته اشته از گذی است که چه درس و تجربه اني مستلزم اندهيبه آ



 در مورد گذشته، بلکه برعکس انتخاب راه یرياست نه سختگ»  عادتیروي و غلبه نی فکرینشانه تنبل« که یزي چآن
 ی اعتراف کرد که چالش با گذشته راهديبا.  عادت استیروي و غلبه نیر فکی فرار از گذشته نشان تنبلیعنيساده تر 

راه حل ساده . زدي با حوادث دردآور بپرهبرخورد دهد که از ی محي عادت ترجیروين.  و خمچياست سخت و پرپ
در مورد گذشته  دي بود، بادواري امندهي بتوان به آنکهي ایاما برا.  استندهي گذشته به خود و دلخوش کردن به آیواگذار
 گذشته تنها از رنج خي تارقي بر برملا شدن حقادگاني و رنج کشاني قربانیاصرار و پافشار.  به خرج دادیريسختگ
 جامعه داري تجربه شان وجدان بليآنها به دل.  باشدی شان از تکرار گذشته می شود، بلکه نگرانی نمی آنها ناشیشخص
 .هستند

 
 جامعه یهايري ساز آموزش و جهت گهي شود و پای حاصل میاز کشاکشها و چالشها »خي صائب تارريتفس« و نگارش

 بي و تکذفهاي و گذشته از تحرخيزدودن نگاه به تار. ستي نیخي و تاری درسی درج در کتابهایاست و تنها برا
  . گرددريپذ اتفاق برنامه و عمل امکان ن کند که در آی در جامعه کمک مدي مناسبات جدیري به شکل گات،يواقع

 رود ی باشد، اما انتظار می گذشته ارائه داد که مورد توافق همگاناستي سخي از تاری توان طرحی است که نمدرست
 کي دموکراتیراني حقوق بشر و خواهان ای به ارزشهابندي که پای کسانني نکته روش شود و بر سر آن در بکي

 بعد از انقلاب ی در سالهای اسلامی بار جمهورعه فاجاستيس: ت اسنينکته، اعتراف به ا. رديهستند، توافق صورت گ
  . بودتي جنا٦٠و بطور مشخص در سال 

 ی حکومت جمهورتي تواند مسئولینم» خشونت«، واژه عام و مبهم »پيامدهاى هر انقلاب موفق« چون یميمفاه
 گسترده یهايري و آن دستگیائ قرون وسطی آن شکنجه ها،ی دسته جمعی آن اعدامهاشبردي را در شروع و پیاسلام
 را گري دی روشهاايا ناموفق، مشوق آن بود ي انقلاب موفق بود نکهي توان بر سر ایم.  بشناسدتي به رسمهي رویو ب

 چي است و هتي رخ داد، در حوزه واقع٦٠ که در دهه ی اختلاف نظر داشت، اما اتفاقگري دیلهاي داد و تحلحيبر آن ترج
 . کندی نمهيتوج آن را ی و نظرليتحل
 
اين روند، که در آن مشروعيت جمهورى اسلامى بيشتر و بيشتر .  آغازى هم بود بر روند پوسيدگى نظام٦٠ سال اما

   اما  در مقابلدند،ياگر در آن سال زندانبانها شرم و حرمت را در. زمان با تثبيت آن شروع شد زير سوال قرار گرفت، هم
. جا آوردند ترين حرمت به انسان و حقوق انسانى را به و نه گفتن خود به رذالت، شريف با ايستادگى انيبيشمار زندان

اگر . آنها خدشه اى وارد آورد» نه«نه زندان، نه شلاق، نه قپان و نه حتى مرگ نتوانست بر شكوه فروتنانه 
 و يستهيخ زدند، نقشى شا ديگرى بر تار مان به جا گذاشتند، زنده انديشان نقش پرستان ننگى بزرگ بر تاريخ جهل

  .باشكوه
 


